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چیده: اگر چه از توین جریان روشنفری لائی بیش از ی قرن م گذرد اما ادبیات موجود در باره
این نحله فری هنوز جایاه شایسته در پژوهش های مربوط به تحولات جریانات روشنفری نیافته است
کـه یـ از علـل آن را مـ تـوان نـاهمون ایـن جریـان دانسـت. بـرای فهـم بهتـر تحـولات فـری جریـان
روشنفری لائی ما دو دوره را از هم تفی کرده ایم که نقطه گسست آن انقلاب ایران است. در بخش
نخسـت بـه جریـان روشنفـران لائیـ در ایـران پیـش از انقلاب و مخصوصـا پـس از کودتـای ۲۸ مـرداد
پرداخته ایم. در این دوران روشنفران لائی در چهره ناسیونالیسم و مخصوصا مارکسیسم در روایت
های گوناگون آن تجل م یابند. در بخش دوم نخست به بررس جریان روشنفری لائی و مخصوصا
برخ از چهره های شاخص در ایران پس از انقلاب پرداخته ایم.  پس از فروکش کردن نقش روشنفران
بلند پرواز چهره تازه ای از روشنفری در ایران پا به عرصه وجود م گذارد که ما نام روشنفران
میانج و یا واسط به آن داده ایم. در قسمت آخر این نوشته به بررس این پدیده پرداخته ایم که به دلیل
.نبود روشنفران صاحب نام جای در پژوهش های مربوط به جریان روشنفری نیافته است

در قرن نوزدهم و پس از شستهای که ایران در چند جن با روسیه متحمل شد ما شاهد حرکتها و
تانهای در میان مردان اهل سیاست، فرهن، علم و دین هستیم. در میان دینداران متوان از سید
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جمال الدین اسد آبادی نام برد که کوشید تا کشورهای اسلام را از خواب غفلت بیدار کند. او در
سفرهای خود در سرزمینهای اسلام مدت هم توقف کوتاه در غرب داشت و به دفاع از ایده اتحاد
جهان اسلام همت گماشت. در دوران کوتاه زندگ در فرانسه همراه با محمد عبده مجله عروه الوثق را
منتشر کرد و به طرح پرسشهای در باب انحطاط جهان اسلام پرداخت و در همین دوران وارد بحث با
ارنست رنان در باره رابطه میان علم و مذهب گردید. اگر چه حرکت سیاس سید جمال و کوشش او
جهــت شورانــدن تودههــای مــردم و یــا تلاشهــای او بــرای اصلاح حاکمــان بــرای فهــم تــاریخ انــدیشه و
حرکتهای دین اهمیت بسیار دارد اما او هیچ طرح تازهای در حوزه اصلاح اندیشه دین و یا ورود
اندیشههای تازه نداشت و اصلاح طلب او بیشتر نوع اصلاح طلب عمل بود و تلاش اصل خود را
اصلاح جوامع اسلام مدانست. اگر چه تلاشهای سید جمال را کسان چون عبده، رشید رضا و
دیران ادامه دادند اما در حوزه روشنفران و سیاست مداران ایران در همان سالها و مخصوصا در
سالهای پایان قرن نوزدهم بحث در باره عقب ماندگ ایران و علل آن بسیار مطرح شد و بسیاری از اهل
.فرهن و سیاست کوشیدند تا به جستجوی عوامل دور افتادن ایرانیان از کاروان تمدن بپردازند

با طلیعه انقلاب مشروطیت بود که اندیشهها و عقاید غربیان و مفاهیم مدرن کم کم وارد حوزه سیاست
ری در ایران پا به عرصه حیات گذاشت که هیچ پیوند و نزدیو اجتماع گردید و نوع تازه ای از روشنف
با محیطهای رسم دین نداشت. نقش کسان چون چون طالبوف، آخوند زاده، ملم، میرزا آقا خان
کرمان،علیرغم همه اختلاف نظرها، در انتقال برخ از افار و اندیشههای جدید انار ناپذیر است. این
روشنفران یا به دلیل تاثیر پذیری از روسیه و یا سفرهای که به کشورهای غرب داشتند بر این گمان
بودند که لازمه خروج ایران از عقب ماندگ و انحطاط آن وارد کردن افار و اندیشههای کشورهای
پیشرفته است و کوشیدند تا با تیه بر برخ از اندیشههای غرب به اصلاح جامعه ایران کم کنند. اگر
چه هیچی از این روشنفران خود را سولار، لائی و یا ب دین قلمداد نمکردند و برخ چون آخوند
زاده سودای نوع پروتستانتیزم اسلام را در سر مپروراند اما این حرکت در کلیت خود خارج از
نهادهای رسم دین آغاز شد و این روشنفران به هیچ وجه در صدد احیا دین، بازسازی و یا اصلاح
اندیشه دین نبودند. برخ از این روشنفران در عین پذیرش نقش اسلام در فرهن ایران خود را مدافع
ارزش های بنیادین فرهن غرب دانسته و بر پا کردن نهادهای سیاس را بر پایه عقل و مشارکت مردم
ممن مدانستند و به همین دلیل ما این روشنفران را لائی، به معن کوشش جهت جدا کردن کردن
مرزهای سیاست از دیانت و جلوگیری از حضور دیانت در نهادهای سیاس و نف مشروعیت دین برای
.نظامهای سیاس، م نامیم

موضوع این نوشته پ جوی ریشههای این جریان فری و تلاش جهت بازسازی تبارشناس آن در تاریخ
معاصر ایران است. در ادبیات سیاس و جامعه روشنفری ما واژههای چون لائی، لائیسیته، سولار و
زیادی داشته و در موافقت و یا مخالفت با آن  گروهها و دستجات مختلف ولاریزاسیون بار معنایس
مثبت و یا منف بار ارزش طرفانه به این موضوع کار ساده ای نیست و نوع روبرو هستیم. پرداختن ب
در استفاده از این واژهها وجود دارد. این وضعیت در ایران پس از انقلاب و استقرار حومت اسلام و
چیرگ روایت فقه بر صحنه سیاست و حومت باعث شده است که عده ای در مخالفت با اندیشههای
حاکم بر ایران خود را لائی و یا سولار بنامند. تشیل انجمنها و یا تارنماهای چون سولاریسم نو،
سولارهای دموکرات، جمهوری خواهان لائی ، سبزهای سولار، از یسو نشانه تلاش برای تمایز این



گروهها از جریان روشنفری دین و از سوی دیر نشانه آشفت فری در میان جریان روشنفری
جامعه ماست. حضور روشنفران دین و دفاع آنها از نوع سولاریسم که نام سولاریسم سیاس بر
آن نهـاده انـد بـه ایـن پیچیـدگ و آشفتـ نظـری نیـز دامـن زده اسـت. روشنفـران  و روحـانیون چـون
ومت بوده و مانعنهاد دین از ح وری، کدیور اکنون به صراحت مدافع جدایسروش، شبستری، اش
میان دینداری و سولاریسم سیاس نمبینند ول با وجود این دیوار بلندی میان روشنفران دین و
.همتایان غیر دین آن وجود دارد که گمان نم کنیم که تنها  روشنری نظری گره از این کار بشاید

ران لائیروشنف گونهشناس 

گونهشناس و زمانبندی جریانات فری خود کوشش نظری و ساخته کار پژوهشران برای فهم پذیر
کردن رویدادهای است که در جامعه م گذرد. اگر چه سرآغاز توین روشنفری لائی به دوران
انقلاب مشروطیت باز میردد اما به گمان ما با شل گیری حزب توده و ورود اندیشهای مارکسیست ما
شاهد شلگیری چهره تازهای از روشنفری هستیم که در نقد دین و سنت تیه بر گنجینه ارزشهای
مارکسیست و سوسیالیست م کنند. با شل گیری حزب توده و حضور او در صحنه سیاس اولین
جنبش فری و منسجم غیر دین در جامعه ما پا به عرصه وجود گذاشت و به دلیل نوع سازمانده این
حزب بسیاری از روشنفران که در چهارچوب اندیشههای دین و سنت نمگنجیدند نزدی به این حزب
.شده و برخ جذب آن گردیدند

جریان روشنفری لائی در ایران از یپارچ برخوردار نیست و گرایشهای چندی در میان آنان وجود
:دارد که متوان به سه نمونه آن اشاره کرد

نخست روشنفران که با نقد سنت در روایت اسلام آن خواهان بازگشت به دوران باشوه ایران قبل از
اسلام بوده و گمان مکنند که ورود اسلام مانع در برابر پیشرفت ایران قرار داد. این روشنفران در
حوزه فرهن و ادبیات به احیاء اسطورههای ایران قبل از اسلام و یا ارزش گذاری رویدادها و حوادث
ایران پیش از اسلام همت گماشته و کوشیدند تا برخ از شخصیتهای تاریخ و اسطورهای ایران پیش
افسانه ای که در دوران پیش از انقلاب در آثار کسان ،اری تخیلاز اسلام را زنده کنند. این تاریخن
چون بهروز، پورداود، بهار، هدایت تجل یافت در صدد ساختن نوع هویت مل برای ایران بود. این
.جریان در ایران پس از انقلاب و به دلیل استقرار حومت اسلام شلهای تازه ای به خود گرفت

گروه دوم روشنفران چپ مارکسیست در روایتهای مارکسیست، لنینیست و کمونیست هستند که با
حزب توده آغاز و در سالهای دهه چهل در سازمانهای مارکسیست با مش چری تجل پیدا مکند.
حزب توده در سالهای شلگیری خود از رویاروی با سنت و مذهب احتراز مکرد و حت عقاید
مارکسیست خود را پنهان مکرد و  بسیاری از روشنفران به این جریان پیوسته و ادبیات سال های
ران چپگرا در سالهای ۲۰ تا انقلاب اسلامران است. این روشنف۱۳۲۰ و پس از آن کار این روشنف
از ارج و قـرب بسـیاری برخـوردار و کنشـری آنـان ارزش والایـ در آن دوران بـود. اگـر حـزب تـوده در
ارتباط با مذهب و سنت بسیار محتاطانه عمل مکرد اما برخ از مبارزین انقلاب چپ به نقد مذهب
پرداختند و کوشیدند تا تفسیر راست کیشانه از اندیشه های مارکس و لنین در باب مذهب ارائه دهند.
.روشنفری لائی در این سالها در چهره روشنفران چپ انقلاب و غیر انقلاب نمایان مشد



گروه سوم را روشنفران ملیرا با تفسیری سوسیالیست تشیل میدادند که با نقد جریان حزب توده پا
به عرصه وجود گذاشتند. این گروه از روشنفران هر چند خود را ادامه دهنده تفسیری مارکسیست و
سیوسالیست مدانستند با این وجود مرز بندی آشاری با جهت گیریها و سیاستهای کل حزب توده
داشتند. نیروی سوم به رهبری خلیل مل که پس از جدائ از حزب توده شل گرفت کوشید تا با
گردآوردن برخ از مبارزان و رشنفران جوان راه تازهای در حوزه سیاست جدا از جریان حزب توده
.پایه گذاری کند

برای زمانبندی جریانات لائی در ایران معاصر ما روش تاریخ را انتخاب کرده و دو دوره مهم را از
:هم تفی مینیم که انقلاب ایران گسست میان این دو دوره است

دوره نخست در برگیرنده حضور و ظهور روشنفران لائی در عصر پهلوی است که کوششهای فری
این روشنفران که حوزههای چون سیاست، فرهن و ادبیات را در برمییرد، در ایدئولوژیهای چون
ناسیونالیسم، مارکسیسم و نوع برداشت جهان سوم تجل میابد. در دوران پهلوی اول ما شاهد رشد
نوع ناسیونالیسم هستیم اما در دوره پهلوی دوم جریان روشنفری لائی در چهره چپ و در روایت
.های گوناگون آن تجل پیدا میند

دوره دوم دوران پس از انقلاب است که پس از غیبت دهه ساله اول انقلاب، روشنفران لائی کم کم در
جامعه حضور یافته و با فعالیتهای روزنامه ناری، انتشار مجلات و یا ترجمه از آثار غربیان نقش
مهم در اشاعه افار مدرن و لائی در ایران بازی کردند.در دهه دوم و سوم انقلاب این روشنفران در
ورود اندیشهها و افار تازه بسیار موثر بودند اما از آغاز دهه چهارم ما شاهد ظهور گروه تازه ای از
روشنفران هستیم که نام روشنفران واسط و یا میانج به آن دادهایم. پس از کم رن شدن نقش
روشنفران انقلاب و روشنفران بلند پرواز،این گروه تازه که نشانر پویای جامعه مدن در ایران امروز
است، نقش خاص در طرح مسائل به ظاهر پیش پا افتاده بازی مکنند. آنان هر چند در صدد ارائه
نظریههای کلان در باب جامعه، سیاست، حومت و دین نیستند اما با تلاشهای نظری و یا فعالیتهای
عمل خود در صحنه مجازی، در پیشبرد برخ از ارزشهای اصل جهان مدرن نقش داشتهاند. از آنجا
که چهره مهم و شناخته شدهای در میان این گروه وجود ندارد در نتیجه در بسیاری از پژوهش های
.جامعه شناخت هیچ اشارهای به این گروه نشده است

 روشنفران لائی در عصر پهلوی اول

اگر چه نقش انقلاب مشروطه در شلگیری جریان روشنفری لائی انار ناپذیر است اما بسیاری از
شــاه پــا بــه عرصــه حیــات گذاشتنــد و نفــش مهمــ در ســاخت و پرداخــتروشنفران در دوران رضــا
ایدئولوژی ملگرای بازی کردند. در آن دوران، ایران شاهد مدرن شدن حوزههای از زندگ فری و
سیاس است و نوآوریهای رضاشاه ب ارتباط  با شخصیت خاص خود او نیست که کوشید تا با تیه
بر برداشت آمرانه از تجدد، ایران را وارد دوره تازهای از حیات خود کند. در دوران که ناسیونالیسم
ایدئولوژی غالب زمانه بود او وطن پرست و یا ناسیونالیزم را بعنوان ایدئولوژی خود پذیرفت. رضا شاه
تجددخواه بود بدون اینه الوی روشن و دقیق از روند تجددخواه داشته باشد و چون فاقد چنین
الوی بود در نتیجه بسیاری از روشنفران را در کنار خود گردآورد و این روشنفران نقش مهم در



روند مدرنردن ایران داشتند. روشنفران چون فروغ، پورداوود، اقبال و قزوین با جذب شدن در
بوروکراس دولت در انتقال افار و عقاید و خلقیات مدرن در ایران اثر گذار بودند. این مدرنگری در
چند حوزه انجام گرفت. در حوزه قضای عل اکبر داور که از درس خواندگان ایران در سوئیس بود و
در رشته حقوق تحصیلات خود را به پایان رسانده بود با ورود به ایران نقش مهم در شلگیری دستاه
دادگستری در سال ١٣٠٦ بازی کرد. در حوزه تاسیس نهادهای آموزش مدرن و مخصوصا تاسیس
دانشــاه در ســال ١٣١٣ بایــد از علــ اکبرسیاســ و نقــش او در تاســیس دانشــاه یــاد کــرد. در حــوزه
مدرنگری زبان و تاسیس فرهنستان اول نیز روشنفران نقش مهم داشتند. در این حوزه م توان از
ومتگران چیزی از زبان و مسائل آن نمومت پهلوی “مثل همه حستان اول نام برد. حتاسیس فرهن
دانست این روشنفران درون حاکمیت بودند که بر بنیاد روح ناسیونالیست چیره برفضای آن دوران
انـدیشه برپـا کـردن فرهنسـتان را پیـش آوردنـد و ضـرورت آن را بـه رضاشـاه فهماندنـد”. در کنـار ایـن
نهادهای مدرن باید از تاسیس نهادهای دیری چون ارتش، ثبت احوال و شناسنامهدار کردن ایرانیان نیز
یاد کرد. همزمان با این کارها باید از اقدامات قلدرمنشانه او برای به کرس نشاندن افارش چون کلاه
.پهلوی  در سال ۱۳۰۷ برای مردان و منع حجاب در مانهای عموم در سال ۱۳۱۴ برای زنان نام برد

رضا شاه در کنار همه این کارهای مدرن و باارزش که در تاسیس نهادهای مدرن کرد و کوشید تا
جامعهی قبیلهای دوره قاجار را وارد مرحله نوین در تاریخ ایران کند اما در سالهای پایان حومتش به
نوع از در ستیز و بیمهری با روشنفران درآمد که مهمترین آن منع فعالیت احزاب سیاس، برکناری
در ی دشت شدن عل شاعر تندرو در زندان، زندان زاده از مقام سفیر ایران در لندن، مرگ فرخ تق
از آسایشاههای دولت، برکناری احمد کسروی و سرانجام ضدیت با کمونیسم بود. او قانون را تصویب
کرد که بر طبق آن سازمانهای که پادشاه مشروطه را به خطراندازند یا مرام اشتراک را تبلیغ کنند به
ده سال زندان محوم خواهند شد و این چنین بود که شش سال پس از به قدرت رسیدنش در سال
.١٣١٦ نیز دستیری گروه معروف به پنجاه و سه نفر رخ داد

روشنفران لائی در دوران پهلوی دوم

با کنار رفتن رضاشاه، فرزند او به قدرت رسید و در س و چند سال حومت خود هم به شلگیری
جریان روشنفری کم کرد و هم در سرکوب آنان نقش مهم داشت.  در زمانه ای که با اصلاحات
گمان م کرد که ایران را وارد مرحله نوین کرده است بسیاری از روشنفران و جوانان دانشاه از
سر مخالفت با او درآمدند و با گردهم آمدن در سازمانهای سیاس تزلزل در بنیادهای حومت پهلوی
درانداختند و روحانیون نیز که حوزه فعالیت و دامنه عمل خود را محدود مدیدند کم کم سیاس شده و
به جریان مخالف نظام تبدیل شدند. برای فهم بهتر سالهای ١٣٢٠ تا ١٣٥٧  م ه خمینبا حرکت آیت ال
.توان سه مرحله را از هم تفی م کنم

مرحله نخست دوران آزادیهای سیاس:  که از سال ١٣٢٠ آغاز و تا سال ١٣٣٢ ادامه پیدا میند که
زمانه آزادیهای نسب و شلگیری احزاب نامیده شده است. بیرون رفتن رضا شاه، آمدن پسرش و
ائتلاف جبهه مل ،یل حزب چپگرای توده و حزب راستگرای اراده ملاو،  تش قدرت نداشتن آنچنان
در آن دوران و حزب دموکرات قوام در سال ١٣٢٥ که پس از سقوط قوام در سال ١٣٢٧ از بین رفت.
این دوران زمانه قدرت گرفتن و سر برآوردن ومشروعیت بخشیدن روشنفران چپ است. در این سالها



کم کم در حزب توده هم انشعاب بوجود مآید که منجر به تشیل نیروی سوم مشود که رهبر این
جریان خلیل مل است. این گروه هم با جهت گیری کل حزب توده مخالف بود و هم مخالف با
گرایشهای بود که بعدا نام اسلامرای به خود گرفتند.بد نیست که اشارهای هم  به کنره ای نویسندگان
ایران در سال ١٣٢٥ بیافنیم. میزبان این کنره، انجمن فرهن ایران و شوروی است که با حضور ٧٨
شاعر و نویسنده برگزار مشود. ریاست این کنره را محمدتق بهار، وزیر فرهن وقت به عهده دارد و
افرادی چون کریم کشاورز، صادق هدایت، دهخدا و فروزانفر نیز حضور دارند. اگر دوران رضاشاه را
ــا ١٣٣٢ دوره شــلگیری ــدانیم دوره ١٣٢٠ ت ــگرا ب ــا مل ــانه شــلگیری روشنفــری وطنپرســت ی زم
روشنفران چپگرا است که تحت تاثیر فعالیتهای که در روسیه و کمهای که در روسیه مشد به
شل گیری حزب توده پرداختند. در این دوران حزب توده فعالیتهای بسیار آشار داشت و بسیاری از
.روشنفران و نویسندگان به این حزب پیوستند

مرحله دوم دوران سوت روشنفران: از سال ١٣٣٢  آغاز و تا اوائل دهه ١٣٤٠  ادامه م یابد. این
دوره مـا شاهـد سـقوط حـومت ملـ مصـدق و سـرکوب و زنـدان کـردن مخـالفین هسـتیم. بـا شسـت
حومت مل دکتر مصدق و بازگشت محمد رضا شاه به سلطنت مرحله تازهای از سرکوب روشنفران
آغاز شد. محمد رضا شاه با قدرت دادن به سازمان امنیت و بازگذاشتن دست او در سرکوب مخالفان
زمینـه سـختیری و حتـ گـوشهنشین بـرای کسـان منجـر شـد کـه هیـچ تعلـق خـاطری بـه حـزب تـوده و
اندیشههای مارکسیست نداشتند و افرادی چون شاهرخ مسوب یا شاعری مانند اخوان ثالث نیز در این
.سالها در زندان بودند. در این دوران نوع ادبیات انقلاب و اشعار مبارزهجویانه شل مگیرد

مرحلـه سـوم ظهـور روشنفـران لائیـ، چـپ و انقلابـ ١٣٤٠-١٣٥٧:  اگـر دهـه ٣٠ دوران قـدرتگیری
حـزب تـوده و روشنفـران نزدیـ بـه ایـن جریـان بـود دوران دهـه چهـل تـا سـال ٥٧ را مـ تـوان عصـر
.شلگیری روشنفران انقلاب سرنونطلب نام داد

در این دوران ما شاهد حضور روشنفران انقلاب هستیم که در سازمانهای سیاس گرد آمده و خود را
مدع پیروی از ایدئولوژی مارکسیست مدانند. باب احمدی سالهای دهه چهل را دهه تضادها دانسته
و معتقد است که ایران در آن دوران درگیر تحول سریع بود که آمیزهای از کهنه و نو بود چرا که در این
در حوزههای و سیاست به خود دید. و حت را در حوزه اقتصاد، فرهن رفسالها ایران تحولات ش
چون جهانردی ما شاهد رشد این صنعت مباشیم. و یا در حوزه انتشارات نیز انتشارات فرانلین،
.امیر کبیر و خوارزم، هر چند در سالهای قبل شل گرفته بودند، اما در این دهه شوفا شدند

در این دوران روشنفران لائی جدا از فعالیتهای سیاس در برخ از حوزههای فری نیز حضور
داشتند برای نمونه در حوزه ادبیات بسیاری از کارهای شاملو، فروغ، اخوان در این دوران خوانندگان
بسیاری یافت. هرچند اخوان بسیاری از اشعار خود را در سالهای قبل از دهه چهل منتشر کرده بود اما
در این دهه نیز او با اشعار خود و برخ از شعرهایش جایاه مهم داشت. احمد شاملو دیر شاعر با
دفاع از جریانات سیاس نداشته و به نوع اهمیت این دوران است که اشعارش به هیچ وجه صبغه دین
دوران خود است. در حوزه ادبیات ما شاهد انتشار آثار گلستان و ساعدی و گلشیری هستیم و نوع
.ادبیات مدرن در این دوران پا به عرصه وجود مگذارد



در حوزه فری انجمن حمت و فلسفه، کانون پرورش فری کودکان و نوجوانان، موسسه تحقیقات
اجتماع حاصل این دوران است. ش نیست که دهه چهل “بدون تردید دهه تعیین کنندهای بود، دوره
خلاقیت و انفجار اندیشه های ایران بعد از سالها سوت و سون و رخوت. بخصوص در حوزه ادبیات
.”و هنر و البته گونهای اندیشه سیاس ضد استبدادی‐استعماری

در همین سالها ما شاهد گسترش گفتمان غرب ستیزی هستیم که با انتشار کتاب غرب زدگ آل احمد
ابعاد تازهای به خود مییرد. دو گروه هایدگریان مسلمان و حلقه فردید در نقد و نف غرب و یورش به
تجدد نیمبند نقش مهم بازی کرده و به ساختن نوع گفتمان هویت پرداختند. این گفتمان غربستیزانه در
آستانه انقلاب با کتاب «آسیا در برابر غرب» شایان و نوشته های نراق مطرح شد و در فضای پس از
انقلاب فردید به فعالیتهای فرهن خود ادمه داد و کوشید تا تفسیر خاص از انقلاب ایران و ولایت
فقیه ارائه دهد. این روشنفران نیز علرغم همه اختلاف که با دیر روشنفران داشتند به نوع روشنفر
.لائی بودند

ران لائیروشنف پایان موقت :ومت اسلامانقلاب ایران و استقرار ح

به حاشیه رانده شدند و حت ران لائیروشنف ومت اسلامبا پیروزی انقلاب ایران و استقرار ح
کوششهای برخ از آنان برای نزدی به روحانیت و مشروعیتبخش کارساز نبود. در دوران آغاز
انقلاب بخش از این روشنفران به دیدن آیت اله خمین رفتند اما رهبر انقلاب از آنان خواست تا
قلمهای خود را در خدمت اسلام قرار دهند و این روشنفران دریافتند که انتظار مشروعیت از نظام
به تعبیر گرامش ران ارگانیلگیری روشنفبرآمده از انقلاب عبث است. در این سالها ما شاهد ش
مشروعیت برای نظام اسلام کوشند تا مبانومت برآمده از انقلاب هستند و مهستیم که در خدمت ح
درســت کننــد و بســیاری از آنــان یــا مســتقیما وارد نهادهــای حــومت شدنــد و یــا در مرکــز مطالعــات
استراتژی به نظریهپردازی مشغول گردیدند. در این دوران روشنفران لائی نه در حوزه نظری و نه در
حوزه عمل حضور آنچنان نداشته و بسیاری از آنان در سازمانهای سیاس به فعالیت مشغول هستند. 
ــا عــراق و حــوادث سالهــای شصــت، وضعیــت جــامعه را در نفــ هــر گــونه عقایــد وضعیــت جنــ ب
دیرانــدیشانه قــرار داد و روشنفــران لائیــ در وضعیــت شننــدهای قــرار گرفتنــد. در نیمــه دوم دهــه
انقلاب ممن شد. پایان جن با عراق، فوتشصت کم کم زمینه گذار از جامعه انقلاب به وضعیت پسا
رایو گسست با آرمان ومتهای ایدئولوژیزمینه ساز نقد ح نظام کمونیست رهبر انقلاب، فروپاش
.انقلاب در شلهای مارکسیست و دین آن گردید

اگر چه سالهای دهه شصت بسیار بر روشنفران سخت گذشت با وجود این آنان از پا ننشستند و
کوشیدند تا با انتشار مجلات حضور داشته باشند. جواد مجاب در مقاله ای در یادبود مختاری منویسد
: “دوران سوت را بر ما تحمیل کردند با هدف کنارزدن و حذف و امحا. اما بسیاری از این آفرینشران
در این سالهای سوت[سالهای ٦٠]‐که من آن را دوران تأمل مینامم‐ اندیشیدند، در حوادث گذشته
غور کردند، آینده را بهچشمانداز کشیدند، کارکردند، خلق کردند و بازهم در باره خود، کارشان، مردم،
فرهن و کشور و جهان پیرامون تأمل کردند. درواقع نوع بازنری ژرف در باره آنچه بودیم و هرچه
گذشت و آمادگ برای روزهای که پیشرو داشتیم.”. و در چنین وضعیت است که ما شاهد حضور
نشریات روشنفری هستیم که دغدغه دامن زدن به مسائل مربوط به ایران و جهان در حال تغییر را



دارند. با ورود به دنیای پساکمونیسم و بحران اندیشه دین، که تجل آن را در مشلات حومت برآمده از
ری و ضرورت شناخت مبانری جریان روشنفری در باب بنیادهای فبازن بینیم، نوعانقلاب م
فری غرب آغاز مشود. نشریات چون آدینه، دنیای سخن، گردون، تاپو، گفتو، جامعه سالم در این
سالها منتشر شده و میوشند تا در دامن زدن به بحثهای نظری مشارکت کنند. کتاب نقد آگاه در چند
شماره خود در کنار مقالات مختلف زمینه بحث و نقد استالینیسم را در بحث های میان نجف دریابندری
و عباس میلان آغاز م کند. نشریه ارغنون با هدف ترجمه آثار مهم فلسفه، جامعه شناس، ادبیات،
رواناوی پا به عرصه حیات گذاشته و در بیست شماره خود خواننده را با کثرت گرایشهای فری
شود و برخمنتشر م ری دینیزه دفاع از روشنفکند. نشریه کیان در آغاز دهه ٧٠ با انغرب آشنا م
از روشنفـران لائیـ در ایـن نشریـه مقـالات خـود را منتشـر مکننـد. در ایـن مجلـه مـا شاهـد برگـزاری
میزگردهای با حضور جواد طباطبای رامین جهانبلو و مقالات از برخ پژوهشران ایران مستقر در
غرب هستیم. در نشریات حوزوی چون نقد و نظر نیز ما شاهد انتشار نوشته های از حسین بشیریه
.هستیم

ردیده است و در نامهایری گسترده نهنوز تبدیل به جنبش ف ری لائیاز آنجا که جریان روشنف
خاص خلاصه مشود در این بخش م کوشیم تا به معرف چند چهره شاخص این گرایش فری
بپردازیم. البته شاید این نویسندگان با صفت لائی در مورد خودشان موافق نباشند و حت آنچنان
سنخیت میان آنان وجود نداشته باشد با وجود این منظور ما از لائی نامیدن این افراد نبودنشان  در
سپهر اندیشه دین، بار نبردن مفاهیم دین برای تحلیل پدیدههای اجتماع، دفاع از حومت عرف، تعلق
به سنتهای فلسف غرب، کوشش جهت انتقال بخش از سنت فری‐فرهن و فلسف غرب از طریق
.ترجمه و تالیف است

:م توان دو گرایش کل را در میان روشنفران لائی از هم تفی کرد

نخست روشنفران نظریه پرداز که م توان از جواد طباطبای و آرامش دوستدار و حسین بشیریه نام
برد. طباطبای با طرح زوال اندیشه سیاس در ایران و ضرورت بازخوان سنت از دید مدرن و اهمیت
زنده کردن جدال متقدمین ومتجددین نقش مهم در طرح فلسفه سیاس در ایران بازی کرده است.
آرامش دوستدار نیز با طرح “امتناع تفردر فرهن دین” به نقد رفتارهای روشنفران ایران پرداخته که
هنرشان همانا نیندیشیدن است.  بشیریه هر چند نظریه خاص ارائه نداده است اما او از کسان است که
در ورود مفاهیم حوزه جامعه شناس سیاس نقش مهم داشته و از سوی دیر به تربیت نسل تازه ای از
روشنفران همت گمارد که برخ از آنان تبدیل به چهرههای شاخص جریان اصلاح طلب در ایران
.شدند

دوم روشنفران مولف، جستارنویس و مترجم. در سالهای پس از انقلاب برخ از روشنفران کوشیدند
تا به تالیف کتابهای در زمینه شناخت گرایشهای فلسف غرب برآیند. در این میان باب احمدی با
انتشار کتاب “مدرنیته و اندیشه انتقادی” و دو جلد “ساختار و تاویل متن” نقش مهم ایفا کرد. در کنار
این آثار تالیف او کتابهای بسیاری در باره فیلسوفان چون مارکس، هایدگر و یا در باب هنر منتشر
کـرده اسـت. داریـوش آشـوری نیـز در کنـار ترجمـه کتابهـای از متفریـن غربـ مقـالات بسـیار در نقـد
.فرهن و روشنفران منتشر کرده است



هدف ما از این تقسیم بندی تاکید بر گرایش غالب میان این روشنفران لائی است و گرنه طباطبای در
کنار نظریه پردازی به مقاله نویس و هم به ترجمه پرداخته است و یا باب احمدی نیز کتاب ترجمه کرده
.است

:این روشنفران علرغم خاستاههای متفاوت در چند نته با هم مشترک هستند

.نخست اینه تغییر و تحولات جامعه ایران بدون در نظر گرفتن سنت و ناه انتقادی به آن ناممن است

دوم طــرح انــدیشه انتقــادی بــا نقــد چپرایــ و گسســت بــا انــدیشههای تمــام خواهــانه از نــوع اسلامــ و
.مارکسیست ممن است

سوم بسیاری از این روشنفران اهمیت اساس به ترجمه آثار غربیان برای انتقال اندیشه جدید قائلند و
.بر این باورند که ترجمه آثار غربیان راهشای برخ از معضلات فری جامعه ایران است

.اکنون اشاره ای به کارها و نوشته های برخ از این روشنفران م کنیم

 آشوری: نقش زبان در سولار کردن اندیشهها

در میان روشنفران لائی که به دو نسل قبل و بعد از انقلاب تعلق دارند داریوش آشوری از جایاه
مهم برخوردار است. گستردگ حوزههای پژوهش و تلاشهای او برای یافتن زبان منطبق با نیازهای
فری دوران ما و کوششهایش برای ترجمه آثار فیلسوفان غرب از او چهره بهمتای ساخته است.
آشوری در عین حال از روشنفران است که حضور فعال در بحثهای روشنفری حوزه عموم داشته
و از درگیر شدن با دیران روشنفران هراس ندارد. او از معدود روشنفران ایران است که شیفته
گفتمـان غـرب زدگـ آل احمـد نشـد و در همـان جـوان بـا شجـاعت بـه نقـد برخـ از مبـان فـری جلال
پرداخت. نتهسنجها و باریبین های آشوری را متوان در نوشته های او دنبال کرد که در زبان
فارس جستار نویس نام دارد است. مقاله بلند او زیر عنوان ” درآمدی بر معنای جهان سوم” از نقدهای
جدی بر رفتار روشنفران مارکسیست و شیفت بسیاری از آنان نسبت به استالینیسم است. او در این
نوشته به خوب به نقد کسان پرداخته است که همچنان وسوسه انقلاب داشته و به تحسین استالینسم و
.قدرت قهار او مشغول اند

آشوری در حوزههای مختلف پرسه زده و پرسشهای را طرح و پاسخهای خود را برای داوری و نقد در
برابر ما قرار داده است. ترجمه، واژهآفرین، جستارنویس، تهیه فرهن علوم انسان بخش مهم از
تالیفات او را تشیل مدهد. او همچنان به کار پژوهش، تالیف و جستار نویس مشغول است زیرا “من
درونـ ـه همیشـه کششـزمینـه حرفـهای پایبنـد کنـم بل هرگـز نخواسـته ام و نتوانسـته ام خـود را بـه یـ
.”مبایست مرا به سوی جستار مایه ای و زمینه ای کشیده باشد

آشوری در جوان و حت نوجوان همچون بسیاری از همروزگاران خود دل در گرو حزب توده بست اما
این نزدی آنچنان پایدار نبود و با جدا شدن از این حزب و آشنای با مل در سال ۱۳۳۷ به عضویت
حـزب زحمتشـان ملـت ایـران (نیـروی سـوم) در آمـد. ایـن جریـان کـه در عیـن پایبنـدی بـه آرمـان هـای



سوسیالیسم و دفاع از ارزش های عدالت جویانه، نقاد ستمریهای و استبداد سوسیالیسم موجود بود
کـه بهشـت موعودشـان نـزد نیـروی سومهـا چیـزی جـز جهنـم موجـود نبـود. در سـال 1346 از اعضـای
موسس کانون نویسندگان و جزء هیئت دیران آن کانون شد. اما دل او سودای عشق دیری داشت.
آشنای با نوشتههای نیچه او را وارد دنیای فلسفه و ماجراهای آن کرد و بخش از زندگ خود را صرف
ترجمه آثار او کرد. زمان که نخستین کتاب نیچه را خواند در پشت کتاب او این بیت حافظ را نوشت

غلام آن کلامم که آتش افروزد    نه آب سرد زند از سخن بر آتش تیز

آشنای با نیچه و اندیشه او، آشوری را به سوی ترجمه نوشتههای این فیلسوف آلمان کشاند و دل به
نوشته های او سپرد و جانمایه اندیشههای او را زیست. در زمانهای که مارکسیسم، کمونیسم، انقلاب،
قهر انقلاب دل و دماغ همه را ربوده بود به ترجمه کتابهای این فیلسوف آلمان همت گمارد و طعنه
طاعنان را به تن پذیرفت. به جای ترجمه کتابهای لنین، رژیس دبره و یا چه گوارا که م توانست او را
محبوب انقلابیون مسلمان و کمونیسم کند راه “فلسفیدن با پت” را برگزید و به شستن بسیاری از
”و خاطرات ازل ستن “بتهای ذهنو ش بتهای زمانه خود پرداخت. این روحیه گریز از سرسپردگ
.و درافتادن با قطبهای روشنفری زمانه خود را، آشوری از جوان و با نقد نوشته آل احمد آغاز کرد

تجربه ترجمه او را به توانایها و ناتوانهای زبان فارس در انتقال مفاهیم و واژههای غرب آگاه کرد و
بخش مهم از زندگ فری خود را وقف ساختن واژگان مناسب و کوشش جهت توانا کردن زبان
.فارس کرد

واژههــای چــون گفتمــان، ابــر قــدرت، آرمــانشهر کــه در زبــان روزمــره و در نوشتههــای فارســ زبانــان
برجست خاص دارد از برساختههای او هستند. کتاب «بازاندیش زبان فارس» نشانر آگاه او بر
توانایهای زبان فارس جهت استفاده از پیشوندها، پسوندها، و جستوی معادل برای برخ از ایسمهای
.زبان های غرب چون اومانیسم، مارکسیسم، ماتریالیسم، م باشد

او کوشیده است تا از راه افراط و تفریط دوری گزیند. نه خواهان عربزدای در برخورد با زبان فارس
از زبان فارس است و نه مدافع ورود ب قید و شرط واژگان غرب در این زبان. از دید او با شناخت
بهتر ساختار زبان فارس و آگاه بر توانایهای این زبان و گشودن آن به روی دنیای مدرن متوان بر
.کارآرایهای این زبان افزود

آشوری خود را محدود به اندیشه کردن در باب زبان نرد بله کوشید تا رابطه این زبان را با فرهن و
دیر ساختارهای معنای جهان ایران‐ اسلام باود. به همین دلیل است که رابطه زبان با مدرنیت
،اسلام ،در باره زبان و روشن کردن نسبت ما ( مای ایران او در بازاندیش محور کوششهای اساس
.جهان سوم) با دنیای غرب است

رابطه ما با غرب و فراز و فرود روشنفران ما در باب غرب از دغدغههای فری آشوری است چرا که
وسوســه غربــ شــدن و یــا نفــ دســت آوردهــای غــرب از دغــدغه نــه تنهــا روشنفــران بلــه بســیاری از
سیاستمداران و کنشران ایران در صد سال گذشته است. بیش از ی قرن است که ما میوه ممنوعه
غرب را چشیده ایم  و با هبوط مان آگاه به برهن خود شده ایم. کوششهای ما برای پوشاندن این



برهن و لباسهای عاریت که از غرب خریده و یا وام گرفته ایم هم مناسب اندام ما نیست و گهاه
شل و شمایل ما را هم برای خودمان و هم برای غربیان ناموزون و عجیب جلوه داده است. به قول
آشوری ما راه حل این وضعیت را به جای بازاندیش در بنیادهای هستیشناسانه انسان ایران در روی
کردن به اسلامرای، باستانرای و شلهای نوین بنیادگرای جستجو کردهایم. اما آنچه همچنان پا
برجاست داستان راز قدرت غرب است و کوششهای ما در شیشه کردن این مار تا کنون به جای
،نرسیده است و ما همچنان شیفته قدرت غرب یا مخالف سرسخت آن هستیم. اما داستان غربگرای
.غربستیزی و غربشناس در نوشتههای آشوری خود حدیث دیری است

و همدل داند با این وجود همسخنولار مو س ران لائیآشوری اگر چه خود را در سپهر روشنف
خاص با روشنفران دین داشته و نقش آنان را در متحول کردن روحیات و خلقیات بخش از جامعه
.مهم مداند

آشوری پروژه فری خود را درمان زیست جهان پریشان ما، آشفت ذهن  و روان پریش ما قرار داده
است اما به محدودیتهای کار خود واقف است و معتقد است که  ” به رغم همه دشواریهای زندگ در
چنین روزگار پرآشوب و پر خطر، و همه تنناهای مادی و روان در آن، آنچه طبع من مطلبیده و
استعداد آنرا داشتهام و برای مردم خود سودمند مدانستهام، تا حد پذیرفتن به انجام رساندهام و از
”روزگار چندان طلبار نیستم

 باب احمدی

در میان روشنفران لائی باب احمدی هم به دلیل کتابهای تالیف خودش و هم کوششهایش در
جهت طرح فیلسوفان غرب جایاه ارزندهای دارد. او از روشنفران تاثیر گذار دوران پس از انقلاب
ذریم دو کتاب تالیفب”طبقات از کتاب لوکاچ زیر عنوان “تاریخ و آگاه است و اگر از ترجمه بخش
او نقش مهم در شناخت اندیشههای فلسف غرب و جریات انتقادی آن دیار بازی کرد. مدرنیته و اندیشه
انتقادی او که به نوع طرح پروژه هابرماس در کتاب  گفتمان فلسف در باب مدرنیته  است خواننده
ایران را با تحولات فری غرب و کثرت گرایشهای فلسف آن دیار آشنا مکند. اما اثر مهم او “ساختار
و تاویل متن”است که در دو جلد در سال ۱۳۷۲ منتشر شد. در این کتاب که به نوع اثری تالیف است
باب احمدی خواننده ایران را که در آن دوران امان دسترس به آثار بسیاری از نویسندگان را نداشت
نمایاند. بابری آنان را بازمبا اندیشههای بسیاری از فیلسوفان تاثیر گذار غرب آشنا و سر تحول ف
احمـدی جـدا از ترجمـه، تـالیف و نویسـندگ در بحثهـای سیاسـ نیـز مشـارکت کـرده و بـا دخـالت در
بحثهای روشنفری مکوشد تا به گشودن فضای سیاس و جامعه مدن کم کند. کتاب «کار
روشنفـری» او کـه متاسـفانه پژواکـ در میـان اهـل کتـاب نـداشت نـوع دعـوت جـامعه روشنفـری بـه
اندیشیدن در باره مفهوم روشنفری و دوری گزیدن از دریافتهای ذاتگرایانه است. کتاب «ساختار و
هرمنوتی» او نیز نوع یادآوری بحثهای نظری میان لوی استروس و پل ریور در باب تفسیر و تاویل
است. او هر چند خود را در حوزه فلسف وامدار اندیشههای هایدگر م داند اما در حوزه سیاست و
فلسفه سیاس نقش پوپر و نقادیهای او را برای گشایش فضای سیاس انار ناپذیر دانسته و تقلیل
فضای فری جامعه ما را به پوپریها و هایدگریها ناکارآمد قلمداد م کند. باب احمدی  از نقادان
اندیشههای  چپگرا و مخصوصا حرکت این روشنفران در سالهای ده ٤٠ و ٥٠ است و نوشته او در



.مجله اندیشه پویا به بحث های زیادی دامن زد

دین آرامش دوستدار و نقد فرهن 

آرامش دوستدار در میان اهل کتاب به دلیل نوشتن چند اثر در نقد فرهن دین و وضعیت روشنفری
بسیار مطرح است. توجه و پرداختن به کارها و نوشتههای او، هم به دلیل نقادیهای صریح و روشن او
به فرهن دین و رفتارهای روشنفری است و هم به دلیل سرخوردگ بخش از جوانان و اهل فر از
بر جامعه ایران. آرامش دوستدار و جواد طباطبائ دین ومتروند تغییر و تحولات ایران و سلطه ح
امروزه به مرجع فری و پیشوای روشنفری کسان تبدیل شده اند که م کوشند در برابر بحران موجود
در حوزه فرهن، فر و اندیشه راه تازهای جستجو کنند و تمایز خود را با جریان نواندیش دین به
.سرکردگ کسان چون سروش، شبستری، کدیور، ملیان، اشوری نشان دهند

نوشتههای آرامش دوستدار متاسفانه در ایران امان چاپ نیافته اند. هر چند اهل کتاب از راه های
مختلف با نوشتهها و افار او آشنا هستند و در برخ از کتابهای که در ایران چاپ شده اند اشاره ای
بــه کارهــای او شــده اســت. بــا در نظــر گرفتــن تــاثیر مســتقیم و غیــر مســتقیم دوســتدار بــر جریانهــای
روشنفری معاصر و مخصوصا پس از انقلاب متوان او را در زمره روشنفران بلند پرواز نام داد که
مکوشند تا نظریهای فراگیر برای مشلات فری ما طرح کرده و پاسخ به بحرانها و بغرنجهای ما
.دهند

اگرچه آرامش دوستدار هیچاه واژه لائی را همچون صفت برای خود انتخاب نرده است با وجود این
پروژه اصل او همچون دیر روشنفران که از آنها در این نوشته نام بردیم بنا کردن بنیادهای فری
خـارج از زبـان و کلام دینـ اسـت. آرامـش دوسـتدار بـرای فهـم پـذیر کـردن نظریـات خـود، همچـون هـر
نویسنده و متفری، چند مفهومسازی کرده است که روشن کردن این مفاهیم به فهم بهتر نظریات او
.کم م کند

آرامش دوستدار متولد تهران است و پس از پایان تحصلات دبیرستان وارد دانشاه تهران شد. سپس
بـرای ادامـه تحصـیل در سـال ١٣٣٧ بـه آلمـان رفـت و در رشتـه فلسـفه رسـاله دکتـرای خـود را در بـاب
“متافزی اخلاق در فلسفه اراده معطوف به قدرت در نزد نیچه” به پایان رساند.در سالهای تحصیل در
آن کشور (١٩٥٩-١٩٦١) در کنار تحصیل در فلسفه به مطالعه ادیان پرداخت. پس از پایان تحصیلات
خود در فلسفه به ایران بازگشت و در دانشاه تهران به تدریس فلسفه مشغول شد. با پیروزی انقلاب
ایران همچون بسیاری از همروزگان خود به اروپا آمد و در کشور آلمان اقامت گزید. نخستین کتاب
آرامش دوستدار زیر عنوان “ملاحظات فلسف در دین، علم و تفر: بینش دین و دید علم” در سال
.۱۳۵۹ در ایران بوسیله نشر آگاه چاپ شد. دیر آثار او در خارج از ایران انتشار یافت

کار دوستدار نقد فرهن دین حاکم بر ایران است و نظریه او در این باب نخست به صورت چند مقاله
منتشر شد. در کنار نقد فرهن ”دین ر در فرهنبا عنوان “امتناع تف در نشریه الفبا و سپس در کتاب
دین او به نقد رفتارهای روشنفری و فرهن ما پرداخت و در کتاب “درخششهای تیره ـ روشنفری
ایران و هنر نیندیشیدن ناه به رفتار فرهن ما” با بررس دو مفهوم دینخوی و روزمرگ به نقد



جریانهای روشنفری ایران در صد سال گذشته پرداخت. پروژه روشنری دوستدار نقد فرهن دین و
ضرورت اندیشیدن به امتناع تفر در چنین فرهن و اهمیت رفتارهای روشنفران ایران در صد سال
.گذشته است

فرهن دین به نظر او “کلا و در وهله اول فرهن است که از شم آن “ما” ی لاهوت زاده و در دامن
،آن پـرورده شـده اسـت. ارزش هـای خـود را از آرزوهـا، هیجانهـا و بـر رویهـم از عـوارض پیشزایمـان
(XIII زایمان، پسزایمان اجتماع آن دارد”. (درخشش های تیره ص

اما فرهن دین دارای ابعاد خاص خود است. نخستین بعد فرهن دین اینست که به جای پرسش و
دین شود. دومین بعد فرهن چون و چرا برای هدایت فرد تبدیل م ب تحلیل و استدلال به مرجع
بهرسمیت شناختن مرجع خود است. سومین بعد فرهن دین برتری خبر بر دلیل است. بعد چهارم این
فرهن دین این است که منشاء اخبار در آن نهایتا و لااقل نیمه بشری –نیمه آسمان است. و سرانجام
اینه فرهن دین تمامخواه است. .و بر بستر چنین فرهن است که مسئله امتناع و ناتوان اندیشیدن
در فرهن دین ما مطرح میشود. کتاب “امتناع تفر” کوشش اوست برای روشن کردن این جنبه از
فرهن و تاریخ ما. این کتاب مشروحا نشان م دهد که در فرهن دین استثنائا اندیشیدن ممن شده
.است، اما چون امان پروردن و بالیدن نداشته ب تاثیر مانده است

کتـاب نخسـت او توصـیف و تشریـح مفهـوم امتنـاع و زمینـه هـای نیاندیشیـدن در فرهنـ دینـ  و کتـاب
“درخشش های تیره” بررس و نقد جریانانهای روشنفری در تاریخ ایران و مخصوصا صد سال گذشته
است. در این کتاب دوستدار با بهره گیری از دو مفهوم دینخوی و روزمرگ نشان میدهد که چونه
جریان روشنفری در ایران معاصر ناتوان از طرح پروژه انتقادی و بازاندیش در بینادهای فری خود
اسـت. از دیـد او روشنفـر “آن کسـ میتوانـد باشـد کـه روشـن فـر کنـد، روشـن بیندیشـد. از آنجـا کـه
اندیشیدن همیشه اندیشیدن چیزی است، حت از این چیز خودِ اندیشیدن باشد، میتوانیم بوییم روشن
اندیشیـدن یعنـ اندیشیـدن چیـزی بـه روشنـ بـه معنـ چیـزی را بـا اندیشیـدن آشـار و دروننمـا کـردن”.
(درخشش های تیره ص 4)اما چنین روشنفران در فرهن ما بسیار کمیاباند چرا که “آنچه بیش از هر
چیز برضد روشنفری داری سرشت چنین تاری است و روشنفری را به توان و یارائیاش در برون
”و روزمرگ میتوان شناخت در دو مقوله مشخص گردد: دینخوئ کشیدن و نمایاندن این سرشت تاری
. دوستدار برداشت خاص از دینخوی دارد و “به معنای که ما از آن مراد م کنیم دینخوی الزاما با
دین به مفهوم تاریخ یا متداول آن و نیز با پارسای اصیل که از شرایط دین است کاری ندارد. اما
دینخوی چنانه از نامش نیز نشان میدهد، در اصل از دین برمیاید و در منشاش به پارسای به معنای
پرهیز کردن از اندیشه و پرسشهای ناباب برای جامعه موروث و ارزشهای آن مرسد” . دینخوی به باور
.او یعن رفتاری که امور را بدون پرسش و دانش مفهمد

دو روشنفر دیر که نقش مهم در گسترش فرهن غرب و ورود اندیشههای سیاس آن دیار در جامعه
ایران بازی کرده اند م توان از جواد طباطبای و حسن بشیریه نام برد. جواد طباطبای پس از تحصیل
بر تاریخ اندیشه سیاس در فرانسه به ایران بازگشت و نخستین کتاب خود را زیر عنوان “درآمدی فلسف
در ایران” منتشر کرد. اکنون بیش از بیست و پنج سال از انتشار این کتاب مگذرد و او در این سالها
آثار بسیاری برای شناخت فرهن ایران و جریانهای اساس فری غرب منتشر کرده است. شهرت



طباطبــای بیــش از آنــه نــاش از آثــار او در حــوزه انــدیشه سیاســ باشــد در ارتبــاط بــا نقادیهــا او بــر
روشنفران ایران است. کار طباطبای پژوهش در اندیشه سیاس است و نه جامعه شناس و یا تاریخ و
.محور اصل تلاشهای نظری خود را در گیر شدن با سنت برای باز کردن راه تجدد مداند

حســین بشیریــه دیــر روشنفــر ایرانــ اســت کــه نقــش مهمــ در ورود و انتقــال نظریههــای مربــوط بــه
جامعهشناس سیاس بازی کرده است. بشیریه رساله دکترای خود را در انلستان زیر عنوان “دولت و
انقلاب ایران” به پایان رساند و در آغاز دهه ٦٠ به ایران باتزگشت و از سال ١٣٦٢ به تدریس در دانشاه
تهران مشغول شد. دغدغه اولیه بشیریه موضوع توسعه و عدم توسعه یافت ایران بود. اهمیت مسئله
سیاست و اندیشه سیاس او را به ترجمه کتاب برینتون مور زیر عنوان “ریشههای اجتماع دیتاتوری
و دموکراس”  کشاند. در سال ١٣٦٩ سردبیر مجله دانشده حقوق و علوم سیاس را به عهده مگیرد و
بعداً سلسله مقالات را در باره تاریخ اندیشه سیاس در مجله اطلاعات سیاس‐ اقتصادی منتشر میند.
از آنان در صحنه سیاست و جریان اطلاح طلب است که برخ ر بشیریه تربیت دانشجویاناهمیت دی
نقش مهم ایفا مینند. برای نمونه متوان به رساله برخ از شاگردان او “جایاه عقلانیت در اندیشه
در ایران(علیرضا نامور حقیق موانع رشد و توسعه جامعه مدن ،(نوذری ١٣٧٢ حسنعل ) هابرماس
١٣٧٢)، موعودیت در انقلاب روسیه و انقلاب ایران (سعید حجاریان ١٣٧٣) اشاره کرد. بشریه در دوران
احمـدی نـژاد مجبـور بـه تـرک ایـران شـد و از سـال ١٣٨٥ تـا کنـون در دانشـده علـم سیاسـت دانشـاه
سیراکیوز مشغول بهار است. اگر چه بشیریه کتابهای بسیاری را تالیف و ترجمه کرده است اما پس
از ترک ایران ما شاهد انتشار آثار تازه ای از او نیستیم. تنها در دوران معروف به جنبش سبز مصاحبهای
.از او در باره جنبش سبز و رابطه آن با انقلاب ایران چاپ گردید

حوزه روشنفری لائی تنها محدود به چند نویسندهای که از آنان نام بردیم نمشود و روشنفران
جوانتری چون رامین جهانبلو، محمد رضا نیفر نیز نقش مهم در طرح مسائل مربوط به حوزه اندیشه
سیاس و مباحث روشنفری بازی کرده اند اما پرداختن به کارنامه همه این روشنفران خود موضوع
.نوشته دیری خواهد بود

ران میانجران بلند پرواز و ظهور روشنفبحران روشنف 

الوی روشنفری مرجع و یا بلند پرواز در ایران همچون بسیاری دیر از کشورهای جهان با بحران همه
جانبه روبروست، بحران که دارای ابعاد گوناگون است و به جایاه، نقش، گفتمان روشنفران و رابطه
آنان با جامعه بازمگردد.ادگار مورن در نوشتهای سالها پیش از بحران روشنفران و کمرن شدن نقش
و تاثیر آنان سخن گفت. در جهان عرب نیز عبداله لاروی متفر و سیاستشناس مراکش سالها پیش
کتـاب بـا عنـوان “بحـران روشنفـران عـرب” منتشـر کـرد و برخـ از گرفتاریهـای ایـن روشنفـران را در
شناخت مشلات جامعه خود و غیر انتقادی بودن نسبت به دانشهای تازه غرب را نشان داد. به نظر او
جریان روشنفری در جهان عرب و کلا در جهان اسلام در دام دو تله تاریخرای و سنترای افتاده
.است

مشل و بحران امروز جریانات روشنفری و مخصوصا روشنفران بلند پرواز ایران در رابطه آنان با
جنبشهای اجتماع فهم پذیر است. برای نمونه میتوان به نقش حاشیه ای روشنفران بلند پرواز در



جنبشهای اجتماع چند سال گذشته در ایران و جهان عرب اشاره کرد. این جنبشها بر اساس گفتمان
روشنفری ویژه ای شل گرفت که رابطهای با نمونههای گذشته تجربههای روشنفری نداشت. در این
نقش مهم و پراکسیس اجتماع ری در روند خلاقیت جمعوهای تازه و نوظهور روشنفجنبشها ال
ایفـا کردنـد. بـه بیـان دیـر جنبشهـای اجتمـاع معاصـر در جهـان اسلام را متـوان جنبشهـای بـدون
روشنفر مرجع و یا بدون گفتمان هدایتگر و ساختارساز نام داد. این به معنای عدم تاثیر و نفوذ این
روشنفران نیست بله میزان و نوع نفوذ آنها دستخوش تحول شده است و دیر نقش مهم در شل دادن
.به جنبشهای اجتماع ندارند ضمن اینه مخاطبان آنها دیر نقش مرید و شاگرد و دنباله رو ندارند

یتوان دو گروه را از هم تف ران و نقش آنان کار ساده ای نیست و مداوری در باب تحولات روشنف
کرد: گروه بر آنند که دوران ایدئولوژیها به سر آمده و جهان امروز را دیر نیازی به آن نیست. گروه
دیر با چنین تعبیری مخالفند و بر آنند که در دوران پس از فروپاش دیوار برلین ایدئولوژی لیبرال بر
جوامع غرب مسلط شده و نتیجه این چرخش مهم شلگیری”دوران کم ارج روشنفران” است. این دو
نظریه به دونتیجه گیری متفاوت درباره نقش و جایاه روشنفر هم منجر مشوند. برای دیدگاه اول
دوران روشنفـری بهسـر آمـده و نقـش پیـامبرگونه روشنفـر و اعتـراض بـه جـامعه بـر مبنـای اوتوپیـای
مطلقگرا اصالت خود را از دست داده است. ناه دوم اما بر آن است که روشنفر باید با فضای جدید
حـاکم در سـتیز باشـد و سـع کنـد اوتوپیـاي جدیـدی را بوجـود آورد و پیرامـون آن جوامـع را دوبـاره بـه
.حرکت دعوت کند و بر ضد لیبرالیسم اقتصادی و نابرابریها بشوراند

این دو فرضیه هر ی بخش از واقعیت جهان مدرن را در بر مگیرند بدون انه قادر باشند همه ابعاد
وضعیت کنون جوامع پیشرفته را نمایان کند. آنچه از نظر ما رو به زوال گذاشته و یا به پایان رسیده  نه
همه ابعاد هست ایدئولوژی در همه روایتهای آن که ایدئولوژیهای تمامیتگراست که در برگیرنده
بودند. از این رو نوع خاص از روشنفر هم که با چنین ایدئولوژیهای و چنین دوران سر و کار
داشته  هم رو بهزوال است. روشنفر آوانارد (پیشرو) یا مرجع که نقش پیامبرگونه برای خود متصور
بـود و وظیفـه خـود را ارائـه راه حلهـای از پیـش ترسـیم شـده بـرای جـامعه مدانسـت در شرایـط جدیـد
موضوعیت خود را از دست داده است. الوی این نوع روشنفر پیش از آنه زولا ویا مارکس باشد
سارتر و یا لنین است. این نوع روشنفر در غرب نیز به حاشیه رانده شده و تنها کسان مانند نوآم
.چامس در آمریا و یا آلن بادیو در فرانسه یادآور چنین چهره روشنفری هستند

افول قدرت روشنفری به معنای پایان روشنفری نیست بله به معنای پایان شل از روشنفری است
که کاربرد و اعتبار خود را از دست داده است. البته نم توان داوری یسان در باب کاهش تدریج و
زوال روشنفران در غرب و کشورهای غیر غرب داشت. واقعیت این است که در غرب زوال قدرت
آنها در جامعه از دهه هشتاد آغاز شده است و کسان ران پیشرو و مرجع و کاهش نفوذ تاریخروشنف
هم از پایان روشنفری سخن گفتند. ول در جوامع که روند تجدد  ناتمام مانده و یا دچار بحران است
روشنفران  اگرچه در حرکتهای اجتماع نقششان ناچیز است، ول هنوز کلام و گفتمان آنان در پهنه
.فری اهمیت داشته و ارج و قربشان را در عرصه عموم هنوز کاملا از دست نداه اند



ران میانججنبش سبز و ظهور روشنف 

با کمرن شدن نقش روشنفران بلند پرواز ما شاهد حضور شل تازه ای از روشنفری هستیم که نام
روشنفران میانج و یا واسط به آن داده ایم. این سنخ از روشنفری با حرکت معروف به جنبش سبز و
مهــاجرت بخشــ از روشنفــران و کنشــران جــوان بــه خــارج از ایــران اهمیــت بســیار یــافت. یــ از
ویژگهای مهم جنبش سبز، عدم حضور و یا تاثیر ناچیز روشنفران پیشرو یا «آوان گارد» بود. آنها
دیـر چـون سـال ١٣٥٧ نقـش اساسـ را در شـل دادن بـه ذهنیـت جنبـش اجتمـاع و بـازیران آن ایفـا
ری و نظری بود و جوانان فعال در حوزه مدنردند و تاثیر آنها بیشتر حاشیهای و محدود در حوزه فن
پیــروان ایــن روشنفــران بــه شمــار نمرفتنــد. ایــن ســب و ســیاق جدیــد از روشنفــری در ایــران (در
.کشورهای مشابه) را روشنفر میانج و یا واسط منامیم

نقـش مـوثر و تعییـن کننـده را در جنبـش سـبز، جوانـان وبلاگ نـویس مـرد و زن، خبرنـاران و عاسـان
خودجوش، مدافعان حقوق بشر در سطوح مختلف، دختران و پسران جوان که خواسته و ناخواسته
الوهای رفتاری جدیدی را ابداع کرده بودند و در تظاهرات قبل و بعد از انتخابات خواستار گشایش
فضای سیاس و فری بودند و با حرکت خود نقش مهم در کمرن کردن روشنفران بلند پرواز بازی
.کردند

بهطور مثال در حرکت فمینیست مسائل خانواده در ابعاد ملموس و روزمره آن و نه تئوریهای پیش
سـاخته در مـد نظـر اسـت. در بیـن روشنفـران میـانج زن و مـرد، هنرمنـد و وبلاگ نـویس، متخصـص
رشتههای علم و فن و جوان و میانسال دیده میشود و انسجام فرهن و اجتماع قشر روشنفر را به
پرسش مکشد. دیر روشنفر وابسته به قشری خاص با دید و الوی فری و برداشت خاص نیست و
بر خلاف اکثریت قاطع روشنفران بلندپرواز که سابقه ادب، فلسف، دین و یا تاریخ ناری دارند، اینان
در عمل میتوانند متعلق به هرگروه باشند، یا تحصیلات در رشتههای علم، هنری و یا تنولوژی (بویژه
منامند) داشته باشند که نقش آن در social media رشته های نوین رسانه های اجتماع که غرب ها
گــردش اطلاعــات بــه صــور جدیــد غیــر قابــل انــار اســت. در ایــن زمینــه نقــش زنــان  در اســتفاده از
اجتماع بین زن و مرد و نقش سنت تعیین کننده است وتقسیم بندیهای سنت نولوژیهای ارتباطت
زنان فاقد معنا و مفهوم جدی در این زمینه است. به وجود آمدن روشنفری زنانه به نوبه خود به
پرسش کشیدن روشنفری بلند پرواز است که صبغه فری آن (با وجود چند استثتاء) با مرد سالاری در
.همتینده است، اگر چه داعیه فراجنسیت بودن را دارد

رشته های مرتبط با حقوق مدرن، بویژه حقوق بشر، نقش اساس در اشال جدید روشنفری ایفا
آنرا در رابطه مستقیم با زندگ نیست ول یا واسط فاقد رسالت اجتماع ر میانجکند. روشنفم
ــال، روشنفــران زن در ــل ملمــوس اجتمــاع قــرار مدهــد. بهطــور مث روزمــره از یــ طــرف و مسائ
حرکتهـای اجتمـاع فمینیسـت جـاری در ایـران بـه مسـئله ملمـوس خـانواده (و در قـالب آن بـه طلاق،
،زن در اسلام و یا جامعه آرمان اه کلپردازند و نه به جایحضانت فرزندان، تعدد زوجات…) م
آنونه که زنان روشنفر در گذشته به آن منریستند و معتقد بودند که در جامعه آرمان مساوات زن و
مرد در قالب جامعه ب طبقه به طور خودکار تحقق مپذیرد. همچنین، در جنبش سبز درسال ۲۰۰۹
خواستههای جوانان و روشنفران واسط بر آزادیهای ملموس و روابط روزمره متمرکز بود و نه بر



آزادیهای منتزع از واقعیت اجتماع در جامعه یوتوپیائ گسسته از آنچه که هست به نام آنچه که باید
باشد در آینده ای بسیار دور و دور از ذهن. این شل از روشنفری نوین هم در ذهنیت خود و هم در
و یا آنجهان های اینجهانرایبه آرمان ر اعتنایرابطه با مخاطبان بسیار متحول شده است و دی
ـران بلنـد پـرواز اسـت کـه دچـار نـوعدر گسسـت بـا ذهنیـت روشنف نـدارد.این ذهنیـت جدیـد بـه نـوع
«گستاخ» و «خود بزرگ بین» و «خود محوری» بودند. البته در حوزه پژوهش نباید به آرمان کردن
ی گروه پرداخت و این روشنفران نیز دارای مشلات و معضلات خاص خود هستند و در بسیاری از
موارد متوان به آن با دید انتقادی نریست و نقاط ضعف آنرا بر شمرد. ی از آنها وابست مفرط به
وضعیت موجود و حرکتهای اجتماع است که در بطن آن این نوع روشنفر شوفا مشود. بطور
مثال جنبش سبز باعث بهوجود آمدن روشنفران خودجوش شد که خوستار نظام سیاس باز در سطح
جامعه و استقرار آزادیهای فردی بودند. ول با به بحران کشیده شدن این حرکت این روشنفران
خودجوش نیز پس از چندی پویائ خود را از دست دادند و به تدریج به خاموش گرویدند. ضعف دوم
 ،ر از خودمختاری نسببودن برداشتهای آنهاست. ذهنیت این روشنف ری و مقطعنداشتن انسجام ف
نسبت به سنت های روشنفری در جامعه برخوردار است ول همین خود مختاری و وابست به وسائل
نولوژی های جدید رسانههای اجتماعو ت مدرن ارتباط جمع  (social media) شود تا اوباعث م
نتواند به سهولت بحران اجتماع را تجزیه و تحلیل کرده و با استفاده از مفاهیم در دسترس روشنفر
بلندپرواز تاکتیها و یا استراتژی جدیدی را ابداع کند که بر مبنای آن هم خود را با واقعیت تطبیق دهد
و هم به اجتماع راه حلهای مناسب پیشنهاد دهد. روشنفر واسط شننده و ب ثبات است و هردو این
خصائص ناش از وضعیت فرهن و اجتماع او در جامعه است. همچنین، این روشنفر از ضعف
سیاس  رنج مبرد که منتج از سیستم فری اوست که اخلاقیات را بر سیاست ترجیح میدهد و به دنبال
آرمانهای مرتبط با حقوق بشر و یا خواستههای ملموس آزادی و یا فرهن است. به عبارت دیر آنچه
نقطه قدرت و نشانه پویائ این روشنفر است دلیل ضعف و استیصال او در بعض شرایط نیز مباشد.
بهطور مثال، در انقلابهای عرب موسوم به بهار عرب، نقش روشنفران میانج بسیار مهم بود ول پس
متناسب با بحران سیاس ران جوابدر تونس و مبارک در مصر همین روشنف بن عل وناز سرن
.نداشتند و راه را برای گروههای سیاس اسلام باز گذاشتند

حرکت نسل جدید روشنفران تا حدود زیادی خود جوش بود. جنبش سبز را بهطور عمده گروههای
جدیـد روشنفـری شـل دادنـد و پویـای درونـ جنبـش نیـز بـه روی هـویت و شیـوه مشـارکت آنهـا تـاثیر
فراوان بر جا گذاشت. به همین دلیل هم شست آن، دست کم در صحنه سیاس، بسیاری از آنان را
دچار سرخوردگ و یأس  کرد. این حالت روح دوران پس از شست را م توان در موسیق، اشعار و
وی رفتاری آنان پس از فروپاشهمزمان ال آنان مشاهده کرد  ول ری و نوشتهها و یا ذوقسایر آثار ف
.جنبش سبز همانند روشنفران بلند پرواز نبود

در جنبش سبز، با وجود رهبری آن که خود را ملتزم به نظام خداسالارانه مدانست، شاید برای اولین بار
مسـئله فردیـت دور از هـر نـوع پدیـده اسـتعلائ (چـه مذهـب، چـه ملـت) بهصـورت مسـتقل مطـرح شـد و
سوبژکتیواسـیون بـرای فـرد جدیـد، فـارغ از هـر نـوع قدسـیت مـاوراء فـردی، بـه صـورت خـود آگـاه، در
تظاهرات خیابان به نمایش گذاشته شد. این پدیده در انقلابهای عرب بهصورت واضحتری در مصاف
با حومتهای خود کامه مطرح شد که ی از شعارهای اصل آنها «کرامت» شهروند بود، کرامت که



پیـش فـرض آن بهرسـمیت شنـاختن حقـوق او از طـرف دولـت بـود. در ایـران نیـز در سـطح عمـوم حـق
شهروندی در قالب شعار «رأی من کو؟» به معرض دید عموم گذاشته شد. در انقلاب اسلام صحبت از
حقوق شهروندی توهین به مقدسات تلق مشد و شهروند فقط حق آنرا داشت تا طالب شهادت شود و
خودیت خود را قربان امت مسلمان نماید. جنبش سبز مسئله حق فرد را در رابطه نه با قدسیت فراسوی
،در افواه عموم ،سوبژکتیواسیون، در قالب تظاهرات خیابان ه در بطن همان ذهنیت، یعنذهنیتش بل
به نمایش گذاشت. این «ذهنیت سازی» فراسوی جنسیت، در ارتباط با پسران و دختران جوان،  برای
اولین بار بهطور دسته جمع و در سطح وسیع، در جنبش خیابان، بهمرحلهاجرا در آمد که در آن نقش
ونه که اشاره رفت، ناچیز بود. این حرکت نشانه آن بود که عرصه عمومران بلند پرواز، همانروشنف
دیــر عرصــهای فقــط مردانــه نیســت و زنــان نیــز در آن، پابهپــای مــردان، نقــش آفریننــد. ایــن پدیــده را
روشنفران پیشرو که در اکثریت قاطع آنها مردسالاری پدیدهای غیر قابل انار محسوب مشد، به هیچ
وجه در مد نظر قرار نداده بودند و این گروههای کثیر روشنفران واسط هستند که موفق بهروی صحنه
.بردن آن در خیابان شدند

روشنفران میانج از تحمل پذیری بالائ از انتقاد بر خود برخوردارند و در جستجوی شهرت در فضای
عموم نبوده و بر عس، در پ آناند تا بهعنوان ی شهروند در جامعه مطرح شوند و نه ی روشنفر
فرهمند. همچنین، عدم موفقیت جنبش سبز باعث مهاجرت بسیاری از آنها به غرب و یا فرو رفتن در
خود و احاطه ناامیدی عمیق بر آنهاست. از ویژگیهای این نوع روشنفر خاموش و اضطراب شدید و
احساس عمیق بیهودگ وابراز آن از طریق موسیق و خوانندگ پاپ و یا سبهای جدید مثل «هوی
.است و نه بازگشت به ایدئولوژی یا تئوریسازی شست ها و ناکام ها  (Heavy Metal) «متال

نتیجهگیری

مــ تــوان روشنفــران لائیــ را کــه از دل نهادهــای آمــوزش مــدرن ســر برآوردنــد، پدیدآورنــده حــوزه
روشنفری در ایران  معاصر دانست. آنان با تیه بر الوی عرف غرب و در گسست با حوزههای
.مختلف  فرهن سنت موفق به ساختن این فضای فری تازه شدند

آنان از همان آغاز متاثر از تجربه غرب به ساختن ایدئولوژیهای چون ناسیونالیسیم، مارکسیسم، و
روایتهای گوناگون ایدئولوژیهای غرب مشغول شدند. به دلیل بعد اعتراض رفتارهای سیاسشان،
اکثریت آنان هم در دوران پهلوی و هم در دوران پس از انقلاب مورد آزار و اذیت قرار گرفتند، هر چند
تعداد کم از آنها همراه با نظام حاکم در ایران قرار گرفتند. تاریخ روشنفران لائی نشان از تاثیرپذیری
آنان از همتایان غرب خود و نوع نزدی و همدل با آنان است. کوششهای نظری این روشنفران در
بسیاری از مواقع در گسست با چهارچوبهای ذهن جامعه ایران است و چنین امری باعث به حاشیه
راندن آنها مشود. این روشنفران با برخ از نوآوریهای خود بر جریان روشنفری دین تاثیر گذاشتند.
و بازرگـان و نظریـه پردازیهـای آنـان بـه نـوع  در دوران پیـش از انقلاب بسـیاری از کارهـای شریعتـ
واکنش به سنت فری چپ و مقابله با اندیشههای مارکسسیست بود. پس از انقلاب نیز روشنفران
لائی با گسست از اندیشههای چپگرایانه و در  طرح مفاهیم فلسفه سیاس مدرن نقش مهم ایفا کردند
و با ترجمه بسیاری از آثار فلسفه سیاس غرب به گسترش مفاهیم مدرن کم کرده و بسیاری از مفاهیم
.ساخته و پرداخته آنان از سوی روشنفران دین وارد عرصه عموم شد



امــروز مــا شاهــد تحــول عمیــق و بنیــادی در میــان روشنفــران لائیــ هســتیم. اینــان بــا کنــار گذاشتــن 
ــه نــوع بینــش اخلاقــ و غیــر مارکسیســم و ناسیونالیســم رویردانــ از ایــدئولوژیهای تمــامیتخواه ب
ایدئولوژی روی آورده  و مدافع ارزشهای جهانشمول چون حقوق بشر، مدارا، جامعه مدن شده اند،
.ارزشهای که تا دیروز تحت عنوان ارزشهای بوژوای طرد م شد

در حالیه تا پایان دهه ٦٠ روشنفران لائی در تلاش چیرگ بر فضای عموم بودند امروز آنان خود را
جزئ از این فضای احساس مینند. با تامل در تاریخ تحولات حوزه روشنفری در غرب و ایران ما
شاهد پایان آرمانگرایهای انقلاب بوده و روشنفران که برای خود رسالت پیامبر گونه قائل بودند
.اکنون آفتاب اقبالشان در حال غروب کردن است

با فروپاش کمونیسم در سطح جهان و تجربه تلفیق دین با سیاست در ایران پس از انقلاب، نشانههای
نزدی میان روشنفران لائی و دین را متوان دید. اگر روشنفران لائی با تجربه کمونیسم از آرمان
خواهها تمامیتگرایانه خود دست کشیدند، روشنفران دین نیز پس از تجربه انقلاب اسلام اکنون
مدافع جدائ حوزه سیاست از دخالت دین هستند و بر این باورند که با چنین کوشش هم باعث حفظ
.دین و هم گسترش دموکراس خواهند شد

بخش از روشنفران لائی هر چند از نظر جغرافیای در غرب هستند اما نوشتهها، ترجمهها و تالیفات
آنان بر حوزه روشنفری تاثیر م گذارد. نوشتههای داریوش آشوری و ترجمههای او، کتاب های آرامش
دوستدار، ترجمه بخش از تولیدات فری دانشاهیان ایران در خارج، نمونه ای از کارهای است که در
.فضای فری ایران هنوز طنین دارد

ــاد خســروخاور، اســتاد جــامعه * ــات عــال علومفره ــات در «مدرســه مطالع ــس مطالع شناســ و رئي
هاي فرانسه و انليس، بيش از ده کتاباجتماع»، پاريس است. افزون بر مقالات علم فراوان به زبان
ها راتوان اين کتابهاي فرانسه و انليس از فرهاد خسروخاور منتشر شده است که از جمله مبه زبان
:بردنام

L’Utopie sacrifiée: sociologie de la révolution iranienne//L’Islamisme et la mort: le
martyre révolutionnaire en Iran//Anthropologie de la révolution iranienne: le rêve
impossible//L’Islam des jeunes// Iran: comment sortir d’une révolution religieuse//
L’Instance du sacré:  essai  de fondation des sciences sociales//  Les Nouveaux
Martyrs d’Allah// L’Islam dans les prisons// Quand Al Qaïda parle: témoignages
derrière les barreaux// La Radicalisation

محسن متق، دارای دكتراي جامعه شناس و مدیر آموزش در مرکز اجتماع در ورسای، مدرس**
جامعهشناس در «مرکز دخالت اجتماع» در پاریس (مدرسه مطالعات عال علوم اجتماع، پاریس).
دارای دو کتــاب (کــه یــ از آن بــه زبــان فرانســه و مشتــرک اســت) و مقــالات متعــدد دربــاره جریــان
به فرانسه و فارس ر دینروشنف.



عنایت حمید ، سیری در اندیشه سیاس عرب از حمله ناپلئون به مصر تا جن جهان دوم، امیر کبیر،
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Manaf zadeh Alireza, la contruction identitaire en Iran, Harmattan, 2009

امروز و با توجه به تغییر و تحولات جامعه ایران داوری در باره آن دوران بسیار تغییر کرده است و جدا
از نقادیهای که از دورن این جریانها ما شاهدیم، اکنون برخ از نشریات که در داخل منتشر م شود
.به نقد چپرای آن دوران پرداخته است

نوشته رضا خجسته زیر عنوان فدائیان جهل و سرمقاله های مهرنامه به قلم محمد قوچان آغاز گر
.دوباره بحث و گفتو در باب این دوران است

: در باره نوشته های که به نقدچپ پرداخته اند کتاب زیر خواندن است

مازیار بهروز، شورشیانآرمانخواه. در این کتاب نویسنده به خوب نشان م دهد که فروپاش جریان چپ
در ایران نه ناش از سرکوب جمهوری اسلام و یا حوادث بین الملل بله ناش از ناتوان چپ در
.تحلیل انقلاب و تحولات ایران بود

داریوش آشوری، پرسه ها و پرسش ها، نشر آگه، 1388 

مهرزاد بروجردی، تراشیدم پرستیدم شستم، نشر ناه معاصر،1389   ص 125-123

داریوش آشوری، سخنران در پاریس،1391

نژاد با محمد صنعت ری دهه 40، مصاحبه سیروس علدر باره روشنف

به نقل از کاظم کردوان، «بسترهای فری، فرهن و اجتماع  پیدایش جنبش سبز»، نشریه آزادی
اندیشه، شماره  اول خرداد 94

اندیشه پویا ، مرداد و شهریور 1392، ص 101 

مل الشعرای چریهای فدائ نشد م تا مترجم نیجه بمانم، گفتو با داروش آشوری در باره کارنامه ٥٠ 
ساله اش، اندیشه پویا ، مرداد و شهریور ١٣٩٢

باب احمدی، ساختار و تاویل متن، جلد 1 ، نشانه شناس و ساختار گرای ،نشر مرکز،  1370، جلد 2،
و هرمنوتی نشالوده ش،

باب احمدی، دهه تضادها ایران درگیر تحول سریع، آمیزه ای بود از کهنه و نو، اندیشه پویا، آذر و دی
1392

آرامش دوستدار، امتناع تفر در فرهن دین، انتشارات خاوران، پاریس، 1383 



گزارش از انجمن دوستداران اندیشه در برلین

آرامش دوستدار، درخشش های تیره،ناشر اندیشه آزاد، کلن ،1370 ،ص 7

آرامش دوستدار، درخشش های تیره، ص7 و 8

تجددی دیر، روشنفری دین و تجدد در گفتو با جواد طباطبای، روزنامه همشهری، 5 تیر ماه 1382

داده های مربوط به بشیریه مربوط به شماره 38 مجله مهرنامه است که بخش ویژه ای زیر عنوان
“پیشوی اعتدال چرا دکتر حسین بشیریه در عصر پسا احمدی نژاد اهمیت دوباره م یابد؟ مقاله متین
غفاریان زیر عنوان پیشوی عصر اعتدال تحولات فری بشیریه را به خوب نشان م دهد

 Abdallah Laroui, La crise des intellectuels arabe, traditionalisme ou historisisme,
ed Maspero, 1974

محمد جواد غلامرضا کاش، چرا روشنفران با بحران مخاطب روبرو شده اند؟ مجله ایران فردا، 
پرداخته و به مقایسه بسیار جالب ری دینبازنشر در بلوگ نویسنده، در این مقاله به تحولات روشنف
میان شریعت، سروش و ملیان دست زده است و معتقد است که “در مقطع دکتر شریعت، صحنه به
ی میدان شلوغ و پر هیاهو شباهت داشت، با دکتر سروش به ی سالن سخنران رسیدیم که سخنان
عمیق و تامل انیز در آن رد و بدل م شد، با دکتر ملیان همه به خانه رفتند چراغ ها را هم خاموش
“ کردند، حال از کدام روشنفر و مخاطب م پرسید؟


